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فرجام یک اعتراض

پس از بیش  از ســه سال کشمکش با سازمان  �
مدیریت و برنامه ریزی کشــور در زمینه تشــخیص 
صلاحیت، مدیران ارشــد این ســازمان به  دعوت 
انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز 
برای نخســتین بار در یک نشســت انتقادی نسبت 
به عملکرد خود، شــرکت کرده و به استدلال های 
فنــی و حقوقــی و اعتراض ها و نیــز راه حل های 
پیشــنهادی بــرای برون رفت از بحران تشــخیص 
صلاحیــت گوش فرا دادند. آنها انتقادات وارده بر 
آیین نامه و دستورالعمل اجرائی آن را پذیرفته، در 
جست وجوی راه حل، شــرکت و چشم انداز نوینی 
را بــرای مشــارکت حرفه در ارتقــای نظام فنی و 

اجرائی کشور ترسیم کردند. 
در نشست «بحران تشخیص صلاحیت مشاوران» 
تقریبا همه را اتفاق بر ایــن بود که موضوع دیگر از 
حد یک بحران خارج شده و فاجعه نیز به  نوعی رخ 
داده اســت. در این نشســت، آغاز بحران تشخیص 
صلاحیت مشــاوران، مقارن پایــان کار دولت دهم 
معرفی شد که در آن هم اصلاحات سخت گیرانه ای 
در آیین نامــه مصوب هیأت وزیران بــه  عمل آمد و 
هم دستورالعمل اجرائی به شدت سخت گیرانه تری 
به تصویب رســید که در مــوارد متعــدد آیین نامه 
را نیز نقض کرده اســت. در عاملیــت این دولت در 
بحران تشــخیص صلاحیت مشاوران، مانند بسیاری 
از بحران هــای مضاعف کشــور همین بس که گفته 
شــود معاونت نظــارت راهبردی دولــت دهم در 
آخرین روزهــای کاری دولــت در بخش نامه ای به 
واحدهای تابعه خود و استانداران، آیین نامه مصوب 
هیأت وزیران را اصلاح و فرمان آتش را بر مهندسان 
مشــاور ازتوان افتاده کشــور صادر کرده است. آری، 
درســت خوانده اید! بخش نامه مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ 
معاونت نظارت راهبــردی رئیس جمهور، آیین نامه 
مصوب ۱۳۸۳/۴/۲۳ هیــأت وزیران را اصلاح کرده 
اســت! تعجب نکنید. اســتناد ایشــان به بند ســه 
تصویب نامه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیأت وزیران درباره 
اختیارات معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور در 
تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به عوامل نظام فنی 

و اجرائی است. 
ادامه در صفحه ۱۵

رویکرد دوگانه ارزی دولت

نــرخ ارز یکی از مهم تریــن مؤلفه های اثرگذار  �
اقتصاد ایران به شــمار می رود. بــا توجه به اینکه 
بخش عمده کالاهای واســطه ای و مصرفی ایران 
از طریق واردات تأمین می شــود، نوسانات نرخ ارز 
موجب تغییر شــاخص های قیمــت تولید کننده و 
مصرف کننده می شــود. می توان گفــت نرخ ارز بر 
تمامی بخش های اقتصادی کشــور و بر زندگی و 

معیشت مردم نیز تأثیر گذار است.
 تیم اقتصادی دولــت یازدهم در ابتدا رویکرد 
معقولانه ای در بازار ارز کشور داشت. دلار آمریکا 
در اول خرداد ۱۳۹۲، یعنــی قبل از انتخاب آقای 
روحانی، سه هزارو۶۳۰ تومان بود. با روی کارآمدن 
دولــت یازدهم، امید به بهبود روابط دیپلماتیک و 
برداشته شــدن تحریم ها، باعث به وجودآمدن جو 
کاهشــی در بازار ارز به ویژه دلار شــد و نرخ دلار 
در مهرمــاه ۹۲ بــه کمتر از دوهــزارو ۹۰۰ تومان 
رســید. اما اظهــارات رئیــس کل بانــک مرکزی 
مبنی بــر غیرمنطقی بودن این افــت قیمت، باعث 
توقــف کاهش نــرخ دلار شــد و قیمــت این ارز 
مهــم را دوباره به مرز ســه  هزارتومان رســاند. با 
توجه به دیگــر اظهارات مقامات اقتصادی دولت 
یازدهم، می تــوان دریافت کــه در ابتدا دولت در 
پی کاهــش قیمت دلار نبوده، بلکــه این اصل را 
پذیرفته بود که نــرخ دلار باید منطبق با واقعیات 
اقتصادی کشــور باشــد و از ایجاد نرخ دســتوری 
دلار خودداری می کرد. برهمین اساس در بیش از 
دوســالی که از آغازبه کار دولت یازدهم می گذرد، 
نــرخ ارز مبادله ای از دوهــزارو ۴۷۰ تومان به مرز 
ســه  هزارتومان رسیده اســت. یعنی دولت تلاش 
کرده تا در این مدت با شــیب ملایم و در راســتای 
شــرایط اقتصادی کشــور نرخ ارز را افزایش دهد. 
خوشبختانه دولت توانست در این راستا به خوبی 
عمل کند و بازار ارز را از شوک های قیمتی سال های 
قبل مصون نگاه دارد. به طوری که بازار ارز کشــور 
در دوســال گذشــته از آرامش و ثبات کم نظیری 
برخوردار بود.  اما اظهارات اخیر سخنگوی دولت 
مبنی بر ثابت نگه داشتن نرخ دلار در لایحه بودجه 

۹۵، اقدامی متناقض به نظر می رسد. 
ادامه در صفحه ۱۵

 قاسم ملکى
 کارشناس

از فصل آخر سال قبل، به تدریج رکود عمیق تر شد، 
چنانچــه مصرف کنندگان حتی تــوان خرید کالاهای 
چینی وارداتی ارزان قیمت بی کیفیت را هم از دســت 
دادند. با تداوم سیر کاهش قدرت مصرف عامه مردم 
و افت تقاضای داخلی، خودروســازی نیز دستخوش 
بحران شد. تخصیص منابع مالی یارانه ای برای خرید 
خودرو یکی از راهکارهای مطرح شده در بسته خروج 
از رکــود اســت. گروه ها و لابی هــای قدرتمند حامی 
خودروسازان برای توجیه کژکارکردی ها و کاستی های 
این بخش و تداوم تزریق رانت های آشکار و پنهان به 
آن، به یک سری مدعیات از قبیل تولید ملی، خودکفایی 
اقتصادی و اشــتغال زایی متمسک می شــوند. البته 
به طور کلی دولت ها بیش از صنعت خودروســازی، 
شــرکت های مونتاژکننده خــودرو را در کنف حمایت 
خود قرار می دهند و به بخش مهم قطعه ســازی به 

اندازه مونتاژ توجه نمی شــود. اینجا، موضوع لزوم یا 
عدم لزوم و اهمیت صنعت خودرو نیست، بلکه هدف 
این اســت در زمینه سیاست گذاری ها و روال کنونی و 
بعضی ابهاماتی بحث شــود که بر کل موضوع سایه 
افکنده و برای توجیه دو دهه کج روی ها و پشــتیبانی 

بی حدومرز و تزریق رانت ها از آن استفاده می شود. 
تولید ملی یا مونتاژ قطعات و اجزای وارداتی

افزایش ۴٫۵ برابری مونتاژ خودرو کشــور در دهه 
هشــتاد، توام با افزایش ۴٫۷ برابری واردات قطعات و 
اجزای خودرو بوده اســت. بررسی نسبت همبستگی 
بیــن میزان تولید خــودرو و واردات قطعات و اجزای 
آن نشان می دهد که از سال ۱۳۸۰ تاکنون همبستگی 
بســیار نزدیکی بین این دو وجود دارد، کمااینکه بروز 
تحریم ها و کندشــدن فرآیند واردات قطعات و اجزای 
خودرو، منجر به کاهش شــدید تولید خودرو به کمتر 

از نصف شد. 
واردات قطعــات و اجــزای خــودرو از کمتــر از 
یک میلیــارد دلار در ســال ۲۰۰۰ میــلادی (برابــر با 
سال ۱۳۷۹ شمســی) با رشد مستمر به ۵٫۵  میلیارد 
دلار در ســال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) بالغ شد. بروز تحریم ها 

و کاهــش درآمدهــای ارزی، واردات قطعات را به 
کمتــر از دو  میلیــارد دلار در ســال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) 
کاهــش داد. از واردات قطعــات و اجــزای خودرو 
ایران، کشــورهای چیــن (با ۱۵٫۳ برابــر افزایش در 
دهه هشــتاد)، کره جنوبــی (۷٫۱ برابر) و ترکیه (۶٫۴ 
برابر) بیش از همه ســود برده اند. در مقابل واردات 
قطعــات و اجزای باکیفیــت از کشــورهای مهمی 
ماننــد آلمان (اولین کشــور صادرکننــده قطعات و 
اجزای خودرو در جهــان) و ژاپن ضمن آنکه (حتی 
در پیــش از تحریم ها) قابل توجه نیســت، از تغییر 
چندانی نیز برخوردار نبوده است. واردات قطعات و 
اجزاء خودرو کشــور با تخلفات مستمری توام است. 
با مقایسه داده های کشــورهای صادرکننده به ایران 
با داده های گمرک ایران مشــخص می شــود که در 
ســال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ نزدیک به دو  میلیارد دلار 
خودرو کامل (CBU) تحت عنوان قطعات و اجزای 
منفصله (CKD) وارد شــده و از سال ۱۳۸۳ (برای 
فــرار از پرداخت عوارض و حقــوق گمرکی)، علاوه 
بر قاچــاق، قطعات خودرو با اظهار ارزش به مراتب 
کمتری در گمرک ها وارد کشور شده که تا ۳۰ درصد 

بهای اصلی رسیده اســت. علاوه بر تخلفات محرز، 
داده های نادرســت منجر به تحریــف واقعیت ها در 
مورد بومی ســازی و تولید داخلی نیز شــده اســت. 
ارزش قطعات وارداتی خودرو بســیار نزدیک به کل 
ارزش افزوده تولید خودرو در کشــور اســت. در کل 
دهه هشتاد، نسبت ارزش قطعات وارداتی به ارزش 

افزوده خودروسازی، بیش از ۰٫۸ بوده است. 
خودروســازان متناســب با افزایش نرخ ارز، بهای 
خــودرو را تعییــن می کننــد، گویی تولیــد آن ارتباط 
چندانــی به اقتصاد داخلی ندارد. بررســی ها نشــان 
می دهد که از ســال ۱۳۸۰ تاکنون، در کل برای تولید 
هر خودروی داخلی، به طور متوسط در حدود سه هزار 
دلار قطعات و اجزا به کشــور وارد شده که کم وبیش 
در چند ســال اخیر تغییری هم نداشته است. با توجه 
به تغییر مسیر تأمین قطعات از کشورهای اروپایی (با 
قطعات گران قیمت) به کشورهای آسیایی (با قطعات 
ارزان قیمت)، میزان یکسان ارزبری نشان می دهد که 
نسبت ســاخت داخل در سال های اخیر رو به کاهش 

بوده است. 
ادامه در صفحه ۱۵

در دهه ۸۰ واردات قطعات خودرو بیش از ۵ برابر شد

لابی برای مونتاژکاران
کشورهای چین، کره جنوبی و ترکیه بیشترین سود را از مونتاژکاری خودرو در ایران بردند
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